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پاسخ شهروندان به یک سوال جالب: اگر امکان سفر در زمان را داشتید، کِی و کجا را انتخاب می کردید؟

ماشین زمان، تونل سفر به گذشته و آینده، ساعتی که زمان را متوقف می کند، همگی 
پای ثابت دوست داشتنی ترین کارتون ها و فیلم های تخیلی و حتی بهترین خواب و 
خیال هایمان هستند؛ ما این فانتزی ها را دوست داریم چون اجازه می دهند یکی از 
غیرقابل کنترل ترین عناصر زندگی یعنی زمان را تحت تسلط درآوریم. رفتن به گذشته 
غیرقابل بازگشت و تغییر دادن چیزهایی در آن، آرزوی خیلی هاست، سفر به آینده نامعلوم و باخبر شدن از 
اتفاقاتش هم همین طور. ریشه میل به تجربه گذشته و دیدن آینده البته همیشه برای دست کاری، تغییر و 

جبران نیست؛ گاهی کنجکاوی باعث می شود حسرت گذشته و آینده را بخوریم. چقدر کتاب بخوانیم و موزه 
برویم و مستند تماشا کنیم تا بفهمیم آدم های پیش از ما چه می پوشیدند و به چه چیزهایی فکر می کردند؟ 
تازه آخرش هم معلوم نیست فهم مان از گذشته چقدر دقیق و درست از آب دربیاید. آخ اگر می شد توی یک 
چشم برهم زدن 100 سال به عقب رفت. از آن طرف چقدر پیگیر اخبار فناوری باشیم و به تخیل مان بال و پر 
بدهیم تا حدس بزنیم آدم ها بعد از ما چه شکلی هستند و چطور پول درمی آورند؟ تازه ما که نیستیم تا ببینیم 
وعده های فناوری و تصورات خیالی مان چقدر به واقعیت نزدیک است. آخ اگر می شد یک توکِ پا به 100 
سال دیگر برویم. در پرونده امروز، به خیابان های شهر رفتیم و از چندین شهروند، یک سوال پرسیدیم: 
عکس ها: میثم دهقانی اگر می توانستید در زمان سفر کنید، مقصدتان کجا بود؟   

الهه توانا
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نام های دوزخ 3 - شهری در افغانستان - از ارتفاعات هرمزگان 
4 - اشعه رنتگن - لمس كردن 5 - از اختراعات ادیسون - دست 
افــزار 6 - معدن - حــروف ادغــام در زبــان عربی 7 - ساز استاد 
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ای مفید با زندگی اجتماعی 9 - خاصیت مقاومت جسم در برابر 
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مسیری متفاوت برای زندگی انتخاب می کردم

   علی 53 ساله، دکــتــرای بــرق دارد و عضو هیئت علمی 
دانشگاه است. با همکارانش در حال پیاده روی است. از جمع 
چهارنفره شان تنها کسی است که قبول می کند مصاحبه کند. 
کمی محافظه کار است و دوست ندارد خیلی دقیق من را در 
جزئیات سفر خیالی اش قرار بدهد: »قطعا گذشته را انتخاب 
می کنم. به حداقل 30 سال قبل برمی گردم، وقتی که تازه از 
دبیرستان دانش آموخته شدم و مسیر زندگی ام را طور دیگری 
انتخاب می کنم. اگر شرایط فعلی را می دانستم، سراغ رشته و 
کار دیگری می رفتم. تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم اما 
می دانم که حتما تصمیمات متفاوتی می گرفتم. درباره گذشته 
جمعی مان بعید می دانم اگر به زمان قدیم برگردم بتوانم کاری 
انجام یا چیزی را تغییر بدهم؛ چون مجموع افراد و تصمیم های 
آن هاست که یک جامعه را می سازد. اما حالا که قرار به تخیل 
است، بیشتر از سفر در زمان، دوست دارم بدانم توی ذهن آدم 
 ها چه خبر است؛ مثلا وقتی مسئولی در دانشگاه تصمیمی 
می گیرد، دوست دارم بدانم تصمیم اش برچه اساسی است؟ 
منافع دانشگاه را مدنظر دارد یا به ابعاد سیاسی و اجتماعی 

تصمیم اش فکر می کند«.

دیگر به دانشگاه نمی رفتم

  افشین 25ساله است، مهندسی شهرسازی خوانده ولی مغازه 
خشک شویی دارد. اهل زاهــدان است، روی نیمکت نشسته 
و به نظر می رسد منتظر کسی است. با شنیدن سوالم، گوشی 
موبایل را غلاف می کند و می گوید: »اگر فقط بخواهم زمانی 
را ببینم، آینده و اگر قرار باشد زندگی کنم، گذشته را انتخاب 
می کنم.  کنجکاوی ام برای دیدن آینده به این دلیل است که پر 
از چیزهای ندیده  و نشناخته است، گذشته را می شود با اینترنت 
و روزنامه و کتاب شناخت. اما ترجیح ام برای زندگی در زمان 
قدیم به این دلیل است که قبلا سبک زندگی ها دوست داشتنی تر 
بوده است و هرچه جلوتر می رویم از آن صمیمیت کم می شود.  اگر 
به عقب برمی گشتم، دانشگاه نمی رفتم و حداقل الان پنج سال 

توی زندگی ام جلو بودم«.

جلوی ماجرای »کتاب سوزی« مغول ها را می گرفتم

   مهدیه، 16ساله اســت و تجربی می خواند. رشته اش را 
دوست ندارد ولی اگر به گذشته برگردد هم فکر نمی کند بتواند 
رشته دیگری را انتخاب کند چون دستِ خودش نیست. مهدیه 
کارهای غیرممکن تر را ترجیح می دهد: »می روم به زمانی که 
مغول ها به ایران حمله کردند و کتابخانه هایمان را سوزاندند 
تا جلوی شان را بگیرم. شاید هم بــروم به دوره قاجار، وقتی 
پادشاه ها حرمسرا داشتند؛ دوست داشتم بهشان تلنگر بزنم و 
جلوی رفتار بدشان را با زن ها بگیرم. خیلی دوست ندارم بدانم 
در آینده چه خبر است، یعنی دوست دارم اما فکر نکنم دانستن 
اش به نفعم باشد. دلم می خواهد یک روز جهانگرد شوم و ایران 

را به همه دنیا، معرفی کنم«.

از آینده می ترسم

   علیرضا 19ساله و مدرک تحصیلی اش دیپلم است، هنوز 
تصمیم قطعی نگرفته ولی دلش می خواهد برود دانشگاه و زبان 
بخواند. علیرضا چندماهی می شود که توی آب میوه فروشی 
کار می کند تا به قول خودش، حرفه ای یاد بگیرد: »من گذشته 
را انتخاب می کنم چون براساس چیزهایی که شنیده  و توی 
تلویزیون دیده ام، گذشته از الان خیلی بهتر بوده است. با ماشین 
زمانم به 30-40 سال گذشته می روم و در همان زمان زندگی 
می کنم. بلیت ام را برای رفتن به سال های بعد خرج نمی کنم 
چون با این وضعی که دنیا دارد پیش می رود، آینده ای نداریم. تنها 
خواسته ام برای آینده این است که دستم جلوی کسی دراز نباشد.

نمی گذاشتم امیرکبیر به قتل برسد

   گیتی 16ساله اســت و گرافیک می خواند. سوالم سر ذوق 
می آوردش و از فانتزی هایش می گوید: »اگر می توانستم در زمان سفر 
کنم، به دوره صفویه می رفتم؛ وقتی که شاه سلطان حسین، آخرین 
پادشاه صفوی حکومت می کرد. توی یک رمان تاریخی، درباره 
کسی به اسم »امینه« خوانده ام که در آن زمان زندگی می کرده، 
شخصیت موردعلاقه ام است؛ دلم می خواست مونس و همدم امینه 
باشم. اگر هم می توانستم چیزی را در زمان قدیم تغییر بدهم، جلوی 
قتل امیرکبیر را می گرفتم. توی گذشته خودم ولی دست نمی بردم، 
چون به نظرم همه آن تجربیات باعث شده به آگاهی الانم برسم. 
درباره آینده هم کنجکاوم اما خب اگر بدانم مثلا 20 سال دیگر اوضاع 
چطوری است، بی مزه می شود. حدس می زنم آن موقع یک هنرمند 

خوب شده ام و می توانم از رشته ام پول دربیاورم«.

با هخامنشیان همنشین می شدم

   مهرناز، 16 ساله است و تجربی می خواند. او هم بیشتر از 
آن که نگاهش رو به آینده باشد، می خواهد از زمان های قدیم 
سردربیاورد. برداشت من که امیدوارم درست باشد این است که 
انگار هم سن وسال های مهرناز از آینده شان مطمئن هستند و نگران 
چندسالِ بعد نیستند. »من به دوره هخامنشی می رفتم. آن موقع 
نسبت به بقیه دوره های تاریخ، ایران بیشترین وسعت را داشته و 
جنگ و درگیری هم کمتر بوده است. البته مطمئن نیستم بخواهم 
کلا در آن دوره زندگی کنم چون به شرایط زندگی فعلی عادت 
کرده ام. باید بروم از نزدیک اوضاع را ببینم، اگر توانستم خودم را 
وفق بدهم، می مانم. درباره آینده هم اگر بخواهم حرف بزنم، باید 

بگویم که هشت سال دیگر من یک فیزیوتراپ موفق هستم«.

این بار درس می خواندم

   محمد 34 ساله است و متأهل. تا دیپلم درس خوانده و پارکبان 
است. همان طور که پلاک ماشین های پارک شده در طول خیابان 
را ثبت می کند، همراهش می روم تا بتوانم صدایش را ضبط کنم. 
محمد می گوید: »سوال سختی است. نمی دانم، فکر کنم، نه! 
مطمئنم به گذشته سفر می کردم؛ به 10-15 سال قبل. رشته ام 
را عوض می کردم، برای کنکور درس می خواندم، تحصیلاتم 
ــی دادم و خب شغل دیگری هم پیدا می کردم. اگر  را ادامــه م
می توانستم مانع چیزی بشوم، جلوی تورم و این همه گرفتاری را 
می گرفتم. امروز رفتم برای خانه دستمال کاغذی بگیرم، طرف 

گفت قیمت این جنس در یک ماه، سه بار زیاد شده است«.

 بودن من،
  این جا و اکنون، 

هدفی دارد

ــه اســـت و     نــرگــس 17 ســال
ــه تــجــربــی.  ــت ــوز رش ــ ــــش آم دان

نرگس، از بین همه کسانی که 

ــردم، تنها  با آن هــا گفت وگو ک

کسی است که علاقه ای ندارد 

سوار ماشین زمان بشود. دلایل 

خودش را هم دارد: »فکر نکنم 

اگر به گذشته یا آینده بروم، بهتر 

باشد. چــون اعتقاد دارم اگر 

من الان در ایــن زمــان هستم، 

بــرای کار و هدفی اســت؛ یعنی 

ــاری انجام بدهم  ــرار اســت ک ق

که در آینده تأثیرگذار است. 

هم  چیزی  جبران  به  راستش 

به هرحال  چــون  نمی کنم  فکر 

آدم در هــر زمــانــی کــه باشد، 

اشتباه می کند. آدم های موفق 

هم همیشه بودند؛ چه در زمانِ 

بدون امکانات قدیم، چه الان 

و چه آینده. به نظرم مهم این 

است که بدانیم الان چرا این جا 

هستیم و چه تغییری می توانیم 

در دنیا به وجود بیاوریم؛ تغییر و 

تأثیری که حتی وقتی خودمان 

نیستیم هم ادامه داشته باشد«.

در آرزوی کارآفرینی هستم

   رهنما )اسم کوچک اش را نمی گوید(، 38ساله است. کارشناسی عمران دارد و 
شغل اش، ساختمان سازی است. دمِ در مسجد ایستاده که با هم گفت وگو می کنیم. 
»گذشته ها گذشته، مطمئنا آینده را انتخاب می کنم؛ نه خیلی دور البته، 10 سال 
دیگر مثلا. می خواهم ببینم آن موقع چقدر مفید هستم و چقدر توانسته ام کار ایجاد 
کنم. دغدغه الانم هم، همین است ولی مشکل زیاد وجود دارد. هرچه می دویم، 
فقط درجا می زنیم؛ انگار روی تردمیل باشیم. این وسط فقط دلال ها و رانت خوارها 
و باندبازها اوضاع و احوالشان خوب است. دوست دارم ببینم بالاخره روزی می آید 
که به آرزویم برسم. همیشه دلم می خواست یک کارگاه بزرگ داشته باشم که 
هزارنفر در آن کار کنند و جوان هایی که تازه دانش آموخته می شوند، بدون شغل 
نمانند. دلیلی برای رفتن به زمان قدیم ندارم، از گذشته خودم راضی هستم و 

دوندگی هایم را کرده ام«.

دوست دارم بچه هایم سر و سامان بگیرند

   زهرا، 51ساله است و سرایدار مدرسه. با دختر جوانش در حال قدم زدن 
است. دختر، دلش نمی خواهد مصاحبه کند و حتی سعی می کند مادرش را هم از 
گفت وگو منصرف کند. زهراخانم اما سوالم را که می شنود، دلش می خواهد حرف 
بزند. شاید ته دلش امیدوار است با حرف زدن از رویایش، بتواند زمانِ سرکشِ 
بی رحم را دراختیار بگیرد: »در زمان سفر کنم؟«، می گویم: »بله یعنی مثلا بروید به 
گذشته یا آینده«. جواب می دهد: »اگر آینده بهتری وجود داشته باشد، خب ترجیح 
می دهم به آینده سفر کنم. همه هم  وغمم این است که دوبچه ام زندگی خوبی 
داشته باشند. یعنی دوست دارم بروم به زمانی که بچه هایم سروسامان گرفته اند. 
اگر در گذشته هم می توانستم چیزهایی را جبران کنم، برمی گشتم و تصمیم های 

بهتری برای زندگی ام می گرفتم«.

رویای پیشرفت دارم

   امیرحسین، 15 ساله است. برعکس بقیه از سوالم تعجب نمی کند، انگار سوالی 
از کتاب درسی اش پرسیده باشم. خیلی جدی و آماده جواب می دهد: »حتما آینده! 
چون کلی چیزهای خوب و فناوری های  جدید وجود خواهدداشت. دلم می خواهد 
بروم به 10-20 سال آینده و بهتر شدن وضعیت کشورم و عوض شدن تفکر مردم 
را ببینم«. امیرحسین، به آینده خیلی خوش بین است و وقتی می پرسم خودش را 
در 10 سال آینده در چه جایگاهی می بیند، با اطمینان می گوید: »آن موقع من یک 

وکیل خوب هستم«.

امیدوارم معیشت مردم، بهبود یابد

   سیدعلیرضا، فرهنگی بازنشسته است و 64ساله. با خوش رویی جواب سلامم را 
می دهد. وقتی می فهمد خبرنگار روزنامه خراسان هستم، مهربان تر هم می شود، 
چون از طرفداران قدیمی و پروپاقرص خراسان است. اگر ماشین زمانی در کار 
باشد، علیرضا آینده را به عنوان مقصد انتخاب می کند: »من دوتا فرزند دارم؛ 
سروش و سارا. نه این که نگران شان باشم چون خودشان آینده شان را ساخته اند 
اما خب ترجیح می دهم جلوتر بروم، نه عقب تر. چون فکر می کنم آینده روبه رشد 
است. دوست دارم به 20 سال بعد بروم و ببینم مردم در رفاه زندگی می کنند و 
معیشت و روزگارشان خوب است. علاقه ای به برگشتن به گذشته ندارم، همه چیز 

روال معمولش را داشته و راضی هستم«.
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اگر کنجکاوی را به  عنوان عامل مشترک در علاقه به سفر در زمان –هم گذشته و 
هم آینده- فاکتور بگیریم، دوست دارانِ برگشت به قدیم عموما به تغییر و اصلاح و 
جبران فکر می کنند. باتجربه ترهایی که سن وسالی ازشان گذشته و پشت سرشان 
کلی تصمیم درست و غلط وجود دارد، ترجیح می دهند انرژی شان را صرف تغییر 
گذشته شان بکنند و جوان ترهایی که فرصت چندانی برای اشتباه نداشته اند، به 
اصلاحات بزرگ در گذشته جمعی فکر می کنند. این البته نه یک حکم کلی، بلکه 
نتیجه ای است که از گفت وگویی دو ساعته در کوچه و خیابان حاصل شده. اگر زمان 
حال را گذشته آینده بدانیم –که غیر از این هم نیست- این مصاحبه و فکر کردن به 
سفر در زمان، یک نتیجه مفید برای من دارد. نتیجه ای که البته خیلی هم بدیهی 
به نظر می رسد اما فکرکردن به آن تلنگر لازم داشت. زمان، به طرز بی رحمانه ای 
سریع می گذرد. درست است که درک بعضی چیزها جز با گذشت زمان ممکن 
نیست اما از دست دادن چندسال از عمر، برای فهمیدن تصمیم های غلط و راه های 

رفته اشتباه، هزینه هنگفتی است.

بعضی ها از زمانِ حال و بهتر شدنش بریده و به آینده امید بسته اند، بعضی های دیگر هم آن قدر 
به تلاش های امروزشان مطمئن اند که دوست دارند زودتر آینده خوب و خوش شان را ببینند. 
این را هم البته از حرف های مصاحبه شونده ها فهمیدم، به حساب اصل و قاعده نگذاریدش. خب 
من شخصا، ترجیح می دهم جزو دسته دوم باشم. ضمن این که گروه اول را هم با تمام وجود درک 
می کنم، چون جبر زمان و مکان را می فهمم، امید از دست دادن و خسته شدن را می فهمم، می دانم 
وقتی آدم، افسار خیلی چیزها در زندگی از دست اش می رود و تقصیری هم ندارد، یعنی چه اما 
درددل های مردم توی خیابان –که خیلی  هایشان هم دوست نداشتند حرف هایشان چاپ شود- 
چیزی به من یاد داد؛ آینده دوری در کار نیست، همه چیز خیلی نزدیک است، در یک قدمی حتی؛ 

برای بعدا حسرت نخوردن و آه نکشیدن، چه کار داری می کنی؟

 


